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کتاب "قدرت نرم، فرهنگ و امنیت" سومین و آخرین مجلد از کتاب‌هایی است که بر اساس مقالات عرضه شده در همایش ملی "بسیج و قدرت نرم" ارائه شده‌اند. در این کتاب عموماً کارکردهای فرهنگی بسیج در عرصه فعال‌سازی منابع قدرت نرم با هدف مدیریت بحران‌ها مطالعه و بررسی شده است. این کتاب با شانزده مقاله که در سه بخش ترتیب یافته است به مباحثی همچون جنبه‌هاي فرهنگي قدرت نرم، چگونگي نقش امنيتي بسيج با عنايت به نحوه مديريت منابع قدرت نرم و ابعاد دانشي قدرت نرم با تأکيد بر نقش و جايگاه بسيج، می‌پردازد.

موضوعات بخش‌ها

بخش نخست به منابعي می‌پردازد که با اتکا به فرهنگ بسيجي می‌تواند احياء و تقويت شود. به بیان ديگر قدرت‌هاي برآمده از حاکميت فرهنگ بسيجي را شناسایی می‌کند که اصولاً از جنس قدرت نرم هستند.

بخش دوم کاربردهاي قدرت فرهنگي بسيج در مديريت امنيت داخلي و نقش‌هاي فراملي آن در امنيت‌سازي جهاني را بررسي مي‌کند.

بخش سوم پنج مطالعة موردي در خصوص منابع قدرت نرم را فراگرفته است؛ مواردي همچون قرارداشتن بنياد معرفتي بسيج بر آموزه‌هاي اصيل اسلامي، بنياد ساختاري سازماني بسيج، نهادهاي توليد دانش(مانند دانشگاه) و مديريت افکار عمومي (مانند رسانه) از مباحث مربوط است. به طور کلی، کارکردهاي فرهنگي بسيج در عرصه فعال‌سازي منابع قدرت نرم، با هدف مديريت بحران‌ها، سپهر حاکم بر مباحث مقالات کتاب را تشکیل داده است.

مسائل فصل‌ها

در بخش نخست، مؤلفان جنبه‌هاي فرهنگي قدرت نرم را از دو زاويه بحث و بررسی کرده‌اند. بر اساس دیدگاه نخست مقالاتي تقریر یافته‌اند که فرهنگي شدن فعاليت بسيج را به مثابة شاخصه اصلي در جهان معاصر اولويت مي‌بخشند. مقاله با تبیین این مسئله، چنین نتیجه‌گیری می‌کند که با عنايت ويژه به اين ويژگي، سازمان بسیج باید در تعريف، کار ويژه و سياست‌هاي خود، تأملي دوباره کند.

"فرهنگي شدن امنيت؛ رويکردي نرم‌افزارانه" نخستین مقاله این بخش است که بنياد نظري بحث رویکرد نرم‌افزارانه به مقوله امنیت را تبيين و جنبه‌ها، اصول و نتايج فرهنگي شدن آن را تحليل می‌کند.

نويسندگان مقاله دوم نيز همين ايده را در عرصه سياست‌هاي خارجي بسط داده، به اين ترتيب گزاره واحدي را تأييد می‌کنند که مطابق آن فضاي امنيت داخلي و خارجي به واسطه مؤلفه‌هاي فرهنگي با يکديگر ارتباط مي‌یابد و تعامل دوسويه‌اي را برگزار می‌کند. معناي اين گزاره آن است که نهادهايي از قبيل بسيج که بر بنياد يک "فرهنگ" و "تفکر" شکل يافته‌اند، با مرجعيت بخشيدن به اين مؤلفه قادر خواهند بود به بازيگرانی فعال در دو حوزه امنيت داخلي و خارجي تبديل شوند. در واقع توقع امنيتي از بسيج به واسطه اين تحول فرهنگي، رو به افزايش است.

اما سه مقالة دیگر این بخش، به تحليل بُعد دوم فرهنگي شدن محيط امنيتي اختصاص دارد. در این مقالات، نويسندگان با محوريت بخشيدن به "فرهنگ و تفکر بسيجي" بر نقش‌هاي مؤثر بسيج در توليد قدرت نرم متمرکز شده‌اند. در حالي که مقالات دوم و سوم، گونه‌شناسي منابع قدرت نرم بسيج را در اولويت قرار داده‌اند، مقاله پنجم موضوع "تصويرسازی" را به مثابة يک سياست اصلي در توليد قدرت نرم مد نظر قرار می‌دهد و کارکردهاي بسيج را در اين عرصه بيان می‌کند.

به طور کلی، مقالات مبتنی بر اين دیدگاه تصويري به نسبت جامع از آن دست از منابع ترسیم می‌کند که به واسطه فرهنگ بسيجي قابل احياء و تقويت هستند. به عبارت ديگر، آن‌گونه از قدرت‌هاي برآمده از حاکميت فرهنگ بسيجي را مي‌شناساند که اصولاً از جنس قدرت نرم هستند.

تحليل قدرت نرم در سطوح جهاني کانون توجه فصل ششم است. نويسنده با مفروض پنداشتن کاربرد قدرت‌هاي فرهنگي در مناسبات بين‌المللي می‌کوشد نقش‌هاي فراملي بسيج را در امنيت‌سازي جهاني تحليل و ترسيم کند. اين رويکرد در فصل هفتم با رویکرد مطالعات منطقه‌اي و بين‌المللي کاربرد قدرت نرم بسيج را مطالعه می‌کند.

در مقابل رویکرد دو فصل پیشین، سه فصل هشتم، نهم و دهم به حوزه داخلي توجه دارند و از کاربردهاي قدرت فرهنگي بسيج در عرصة مديريت امنيت داخلي سخن مي‌گويند. مقاله "بسيج و مديريت قدرت نرم" مستند به نظريه سيستم‌ها، الگوي سيستمي را طراحي و پيشنهاد مي‌دهد که در آن محيط داخلي به خوبي بررسی و تحليل شده است.

مقاله نهم مطالعه موردي مناسبي را عرضه و تجربه هشت سال دفاع مقدس را از اين منظر تحليل کرده است.

آخرين مقالة اين بخش با طرح مفهوم "تهديد نرم" در واقع از تحول موضوع کار بسيج سخن گفته است که اقتضاي فعال‌سازي منابع تازه‌اي از قدرت را دارد.

بخش سوم کتاب نيز مشتمل بر پنج مقاله است که در آن جنبه‌هاي دانشي قدرت نرم با تأکيد بر نقش و جايگاه بسيج به بحث گذارده شده است. فصول اين بخش از حيث موضوعي متفاوت و مکمل يکديگرند و در مجموع پنج مطالعه موردي در منابع قدرت نرم بسيج را پوشش مي‌دهند.

در فصل يازدهم، بنياد معرفتي بسيج و ابتناي آن بر آموزه‌هاي اصيل اسلامي، بحث شده است.

در فصل دوازدهم، بنياد ساختاري- سازماني محور اصلی است. بنابراین نهادهاي توليد دانش (مانند دانشگاه) و مديريت افکار عمومي( همچون رسانه) مورد توجه قرار گرفته‌اند. در فصل سيزدهم، موضوع مهم فناوري و ژئوپلیتيک اطلاعات به محور اصلي مقاله تبديل شده است.

فصل چهاردهم، موضوع فناوري اطلاعات را انتخاب و پيشنهاد داده، در چارچوب آن به تحليل نقش بسيج پرداخته است. در آخرين فصل اين بخش موضوع عام "فناوري نرم" که به نوعي زمينه کلي بسياري از مباحث اين بخش را تشکیل داده، بررسي شده است.

آخرين مقاله اين اثر با عنوان "بسيج، رهيافت عملي بنياد امنيت ملي بر پايه قدرت نرم "در جایگاه  نتيجه‌گيري کتاب به تحليل بسيج به مثابه الگوي عملي براي مديريت امنيت ملي در دو عرصه داخلي و خارجي اختصاص دارد.
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